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رسم بردباری از مور بیاموز

اندر بهار زندگانی بکوش

هر چه خواهی در سفره ی ما بخور



که ایگاه

و از آنبود

بیرونکه از



به راهی در، سلیمان دید موری 

که با پای ملخ می کرد زوری

کای مسکین نادان: به تندی گفت

چرایی فارغ از ملک سلیمان؟

به زحمت خویش را هر سو کشیدی

وزان بار گران هر دم خمیدی 

چنان بگرفته راه سعی در پیش 

که فارغ گشته از هرکس، جز از خویش



مور پرُ تلاش

روزی حضرت سلیمان مورچه ای را در راه دیدکه به سختی و با زحمت بسیار پای 

چرا آنقدر به خودت ! ای مورچه: با دیدن مورچه به او گفت. ملخی را حمل می کرد

زحمت می دهی؟ به قصر من بیا تا هرچه را می خواهی بدون زحمت به تو بدهم 

اعت من هرگز اهل اسراف نیستم و با قن: مورچه از این حرف بسیار ناراحت شد و گفت

ا نیز من اینطور زندگی کردن را بیشتر دوست دارم چه خوب است که م. زندگی می کنم 

بار در زندگی با تلاش خود به خواسته هایمان برسیم و به جز خدای بزرگ، هرگز زیر

.منتّ کسی نرویم



!                                                                        آواز! خدایا    یک نفس آواز
!اعجاز! دلم را زنده کن اعجاز

بیا بال  و پر  ما   را  بیاموز                                                               
!پرواز!   به  قدر  یک  نفس    پرواز



در سر داشتآرزوی رفتن به کعبه راجوانی

به وجود آوردندشوق آموختن را در منپدر و مادرم





چه کسی انسان ها و کل جهان را آفریده است؟

به کسی که به دلیل کار یا خدمتی شناخته شده است چه می گویند؟

نام دیگر معلم چیست؟

انجام می دهیم؟( عج)چه کاری در زمان غیبت امام زمان

مترادف قدردان چیست؟

؟نام دیگر کوهستان چیست

متضاد ناامید چیست؟

مترادف صبور چیست؟


